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 به نام يگانه هنرمند هستي

 

 سلام :آموزان عزيز  مربيان محترم، دانش

يكي از متوني ، شهر تهراناز  كاوه مهدويجناب آقاي گرامي  برادري  نوشته «تازه وارد»ي  مايشنامهن

است كه در كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي اداره كل فرهنگي و هنري معاونت پرورشي و فرهنگي 

متوسطه به  ي دوم ي دوره رانهدر مدارس پسبراي اجرا شده است تا  انتخابوزارت آموزش و پرورش، 

 . در دسترس شما عزيزان قرار گيرد اي صحنهصورت 

چنانچه تمايل اند،  ياري دادهامر مهم ي محترم و اساتيد گرانقدري كه ما را در اين  ضمن تشكر از نويسنده

به اجراي اين اثر داشتيد، جهت هماهنگي با اين كارشناسي، از طريق سايت تخصصي 

FilmNamayesh.pt.medu.ir اقدام فرماييد  820 -88808888تلفن شماره  و يا. 

آموزي خود  هاي دانش همچنين ساير همكاران محترم فرهنگي و يا عزيزان ديگر كه تمايل دارند نمايشنامه

نشاني توانند از طريق سايت مذكور و يا   آموزي قرار دهند مي هاي تئاتر دانش را در اختيار مربيان و گروه

هاي خود را ارسال فرمايند تا پس از بررسي و  نوشته  goroohehonari@gmail.comكترونيكي لا

 .تأييد، در همين سايت بارگذاري شود

 

 

 با سپاس و احترام

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي 

 اداره كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش

 تهران/ 4931ماه  بهمن 
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 ي نمايشنامه

 

 تازه وارد

 

 

 كاوه مهدوي:  نويسنده

 

 : ويرايش فني و ادبي 

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت آموزش و پرورش

 4931ماه  بهمن

 

 

 



3 

 

 

 

 :ها  شخصيت                             

 احسان 

 آقاكريم 

4 تماشاگر  

2تماشاگر   

  9تماشاگر 

1تماشاگر   

ن شناسپزشک روا  

 گزارشکر فوتبال

 شاطر

 دستفروش

 بازيکن قديمي فوتبال

چهار خادم ديگر در حرم و   

 

 

 اي گرايش صحنه

 ي دوم متوسطه آموزان پسر دوره ي دانش ويژه
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 1ي  صحنه

 بينيم كه يک دست تيم خود را شود تشويق منظم تماشاگران را مي نور صحنه كه روشن مي)

 .(شود احسان خوشحال با پيراهني قرمز ديده ميها  در بين آن. كنند حمايت مي

 !؟ده خط نمي :احسان 

 !؟چي داش : 1تماشاگر 

 !؟ده ها خط نمي اينجا موبايل :احسان 

 !؟هستي... ده  ، يه چيزي دارم كه خيلي فاز ميخط رو ولش كن : 1تماشاگر 

 

 2ي  صحنه

 توجه خواهيم شد صحن حرماينجا كه كمي جلوتر م. شود ميبسته و دوباره باز صحنه نور  )

با كردن  دل  مشغول درد است خادم حرمكه  پدر احسان يعني آقا كريم باشد، امام هشتم مي

 .(بوتران حرم استك

... اشم پ نذري اين و اون رو واسه تون مي هاي همون كه هر روز گندم! ... ممن همون خادم حرم! ... كنيد ؟ چرا دوري مي: کریم آقا

منكه ! ... عزايي يه كه به دل ِ بي قضاي من افتاده ؟ ي نكنه اين نشونه! ... بياريد ؟  يد دلي از عزا درآي ذاتون نميچرا ديگه سمت غ

 ؟خبرم بيگيريد يا غفلتي يه كه ازش  پدرانه مي ي ام رو از دلشوره قام ِ دزديِ بچهانت! ... به شماها بدي نكردم ؟

 

 3ي  صحنه

بينيم كه بر سر  شان مي ي كريم را در خانهآقاحالا احسان و . آيد رود و دوباره مي نور صحنه مي)

 پاككريم در حال آقا. بازي فوتبال در حال گفتگو هستند به تهران براي ديدن رفتن احسان

 .(هاست گندم كردن

 ! ؟آخه اينم شد كار... گه بزرگ شدي تو ديبچه : کریم آقا

 !عشقه.... اينم كه كار نيست  ... گي بچه؟ اگه بزرگ شدم كه چرا مي: احسان 
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، كدوم آدم  عاقلي لگد زدن ِ به توپ بهتري واسه عاشقي كردن وجود دارهخيلي چيزهاي ... اطرافت رو نگاه كن  دور و: کریم آقا

 ! گه عشق  رو مي

 ! رم اونجا من به عشق نگاه كردن تيمم مي... زنه  ي ميا س ديگهلگدش رو كَ: احسان 

  .اينم بدتر از اون... ؟ كنه مي چه فرقي: کریم آقا

خواد  ت بعد اين همه سال ميا بچهفكر كن ... ، بچه كه نيستم ديگه شونزده سالمه! ... اين چه دعوايي يه راه انداختي؟ حالا: احسان 

 ! همين ... يه سفر بره تهرون 

، برو خواي بري اصلاً سفر مي !؟ي چي تهرون واسهخواي بري  اون وقت تو مي. ..اينجا  آن شند مي همه از همه جا پا مي: کریم آقا

  .م هستتر نزديک... بيرجند 

 !؟ي چوگان مسابقه... ؟ برم بيرجند چي نگاه كنم... رونه داربي تو ته: احسان 

  .به جاش خيالِ منم راحته كه نزديكي... خب برو بيرجند از تلويزيون نگاه كن : کریم آقا

 .هستم ماين جوري دم دستت... ؟ وم با راديو نگاه كنم  بازي روب خواي برم از پشت مي: احسان 

 !ميري كه جا بشين از تلويزيون نگاه كن نمي، همين آقاتبه جاي مسخره كردن : کریم آقا

... باشي اينه كه اونجا فقط به لذت داربي ... بينم  بارم كه شده تيمم رو از نزديک ميولي اگه برم اونجا براي يه ميرم،  نمي:   احسان

 .درست وسط اون همه هياهو... ها  قاطي آدم

 !م له شددست و پاي مرد زيرنشون داد يه تماشاچي ي آقاي فردوسي  مگه يادت نيست برنامه : کریم آقا

 !!رو نوشته نكنه وسط شاهنامه جنگ استقلال پرسپوليس... گفته   آقاي فردوسي كه شعر مي: احسان 

  .كنه پاي تلويزيون ها تا اذان صبح تو رو ميخ مي شنبه شبهمون كه دو... ؟ مش چيهدونم اس ميه من چ: کریم آقا

هاي ژاپني  تماشاچي .تيم ملي با ژاپن بازي داشت... ، اون بازي كه داربي نبود گي؟ نترس اون بازي رو مي... آهان : احسان 

تو اين بازي . ..خيالت راحت ... ژاپني نداره  و اگر چينياين بازي تماش... ، رفتند روي مردم شماشون باريک بوده، درست نديدندچ

  .ها از حدقه زده بيرون چشم ي همه

 كار كني؟  خواي چي شام و نهار رو مي! ... بچهكشي اونجا  گرسنگي مي: کریم آقا

 !خورم خرم مي ، خب يه چيزي ميرم اتيوپي كه نمي: احسان 
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داد چه جوري لقمه  آقاي فردوسي نشون مي ي نديدي برنامه... ي بخوري كنم اگه اونجا چيزي بخر حلالت نمي: کریم آقا

  .زده هاي مگس غنبا دست كثيف و رو...  !ي مردم ؟ گرفتند واسه مي

بري وقتي  آبروي آدم رو مي! ... خوردند ديگه گُرز مي خورده، بيشتر، از هم آقاي فردوسي كسي ساندويچ نمي ي دوره: احسان 

 !وتبال حرف بزني خواي در مورد ف مي

  .ره كه زيارت اهلش رو ول كني بري سراغ نا اهلش وقتي مي... ره  ها با دالبي  نمي آبروي آدم: کریم آقا

 !دالبي نه، داربي: احسان 

 .ت راضي نيستما به روح ننه... هر مرگي : کریم آقا 

؟ كني ت گرفتند اين همه دون ميئكفترها هيـ!  جون؟آقاكني  كار مي چي...  (.فتدا گندم می ي ي جدا شدهها نگاهش به دانه ): احسان 

 !دون كرديش رو كه  قاطي ا دونه و ساقه... حواست كجاست؟ ... 

 .( ها را جدا كند دوباره دانهشود  و مجبور مي آقاكريم متوجه اشتباهش شده)

  .همه چي قاطي شد... ذاري كه  حواس نمي: کریم آقا

 !؟صبح ديديش! ... وارد هم  نبود   هلابد حواست به تاز: احسان 

  .يه لحظه اومد و زود رفت... آره : کریم آقا

 كجا رفت؟! ... با اون حالش ؟: احسان 

  ؟فضول كه نيستم...  ؟من از كجا بدونم: کریم آقا

 (.برودبيرون از خانه شود تا  احسان از جايش بلند مي)

 !؟كجا: کریم آقا

 !دستشويي اگه اجازه بدي.. .رم  ، تهرون نميترسن: احسان 

 4ي  صحنه

 .(روان شناس است دكترتلفني با  ي در حال مکالمه او. كريمآقا ي خانه)

اگر يک بار ديگه مزاحم ! ... شماره تون اينجا افتاده... ديد؟  چرا جواب نمي... بفرماييد ! ... الو؟...  مطب دكتر رستگار بفرمائيد :دکتر 

 . و دهزنم پليس صد  بشيد زنگ مي
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 ! سلام آقاي دكتر: کریم آقا

 ! ؟شيد ي مزاحم ميچرا ه... و سالتون خجالت بكشيد پدر از سن  :دکتر 

 !بزنم دو دلم كه چه جوري حرف... مزاحم نشدم ... نه پسرم : کریم آقا

 ! ؟با كي كار داشتيد! ... به راحتي :دکتر 

  .شما رو بهم دادند ي محبت كردند شماره ...تونه  ويمنظورم اب... حاج آقا ... من آقاي احسانم : کریم آقا 

اون چيزهايي ...  !تيد؟چند بار گوشي رو گذاش پس چرا... ت كردند بعد از ظهر باهام در مورد پسرتون صحب... بله بله ... آهان  :دکتر 

 ! ؟مگه چي شده! ... جب و حيا ندارهاينقدر حپدر در مورد آقازاده تون گفتند  كه

 ! ؟صحبت كردند در مورد احسان پس ابوي باهاتون:  کریمآقا

با ... زنه بهش  ره زُل مي يه تازه واردي رو هم ديده كه مي... خوابه  ها نمي شب... گفتند كه چند روزي يه عصبي يه ... بله  :دکتر 

 ! كنه شما هم اوقات تلخي مي

نكرده فكر كنم خل و چل شده كه  نه اينكه خدايي... م عجيبه ا هولي اين كارهاش واس... ل نداره حالا اين آخري اشكا: کریم آقا

 ... به شما زنگ بزنم ها 

 !هر انساني احتياج به مشاوره داره... شناس يعني پزشک خل و چل ها؟  مگه روان... يه اين چه حرفي : کریم آقا

 ...ولي اين دفعه   ذاشت، ودش راه و چاه رو پيش روم ميخ.. .دادم به حرم آقا  ش دلم رو ميهاي ناراحتي آخه من هميشه وقت: کریم آقا

پس دلتون به چيزي كه باور داريد   ،شنيدم كه شما ده ساله اومديد واسه خادمي حرم ...اين دفعه هم همين كار رو بكنيد  :دکتر 

 !؟باهاتون حرفي نزده... حالا مگه مشكلش چيه؟ ... قرص باشه 

 ! تهرونخواد بره  مي... چرا : کریم آقا

  .خب بره :دکتر 

  .واسه ديدن فوتبال: کریم آقا

 ؟خب چه اشكالي داره :دکتر 

 ! يه روزه: کریم آقا

 ! خب بهتر :دکتر 
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 ! رن هم بالا مي از سر و كول... شه  همون بازي كه خيلي شلوغ مي: کریم آقا

  .دونم خب مي :دکتر 

 !؟تون شلوغه بعداً تماس بگيرم دكترسر : آقاکریم

باور ... چون شما خودتون جائي هستيد كه نگراني بهش راه نداره ... اصلاً احتياج به گفتن من نيست ... گم پدرم  جدي مي :ر دکت

شه  هيجانش تخليه مي... ذاريد بره ب! ... اش از منعش براي جوون شما بهتره از چيزي كه شايد تجربه... رسيده تون تمفقط چش. كنيد

 .شه جوون دچار دپرشن و از اون بدتر نسبت به اقتضاي سن حتي سمت اعتياد برند اعث ميهايي نفي ب يه وقت... 

 ... يا امام رضا  : کریمآقا

  .ش رو گفتم يرانهمن سخت گ... نترسيد  :دکتر 

فعلاً خداحافظ .. .كنم  بهتره نفهمه با شما در موردش  مشورت مي... فكر كنم احسان اومد خونه ... اون رو فهميدم ... نه  : کریمآقا

  .ممنون از راهنمايي تون... 

 (.كند كريم سراسيمه گوشي را قطع ميآقا شود و  احسان وارد مي )

 !؟كي بود :احسان 

  .ي خدا بندهيه  : کریمآقا

 گفت؟ چي مي :احسان 

  .كرديم مشورت مي : کریمآقا

  در مورد چي؟! ... مشورت؟ :احسان 

 !؟تسفوتبال چند شنبه ا : کریمآقا

 ؟و دعوايِ  چند روز پيش  بس نبود جنگ... ها  حوصله داري :احسان 

 !است كه منم بشينم پاي تلويزيونفقط بگو چند شنبه ... خواي بري تهرون برو  مي : کریمآقا

 .آفرين! ... با مزه بود  :احسان 

 !؟است، فوتبال چند شنبه ادب نباش ديگه بي : کریمآقا
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 (.نگرد پدرش مي بهاحسان هاج و واج در سکوت )

 !؟چيزيت شده... يا ضامن آهو  : کریمآقا

 !؟مثلاً چي :احسان 

 ؟شه گم فوتبال چند شنبه مي مي...  ؟چرا عين روزِ جواب زُل زدي به من...  ؟دونم ميه من چ : کریمآقا

 !؟گي كه دلت رضاست به رفتنم جدي مي ! ...فردا :احسان 

 !اگه فرداست كه امروز ديره : کریمآقا

 !شه برم اگه دلت چركين نمي... ، صبح تو ماجرام مين الان راه بيفتم، شب كنار استاديومه :احسان 

 

 5ي  صحنه

آيد احسان بين كلي پيت حلبي در حال گرم كردن خود است و  رود و وقتي مي نور صحنه مي)

 .(كند صحبت مي پدرشدر همان حال با تلفن همراه با 

  !هفتادخونه ني ي شماره... ؟ زني از كجا زنگ مي :احسان 

حالا  از سر شب تا... ؟ ره گي دل آقات هزار راه مي بچه تو نمي...  رو ازش گرفتم آقا اومدم توي صحن آقا،  تلفن كاظم : کریمآقا

 !ي آقام نكن كني آدم رو ، خجالت زده ها مي ي خادم شرمنده. رفت توي حرم دستم به هيچ كاري نمي

  .داد تو اتوبوس آنتن نمي... همين الان رسيدم ... ؟ كني مون ريسمون مي، چرا آسخب :احسان 

 !؟الان كجايي : کریمآقا

 ! بايد ببيني چه خبره... دم اينجا از ترمينال مستقيم اوم... دم استاديوم  :احسان 

 ! گشنه نموني : کریمآقا

  .يه چيزي خوردم... نه  :احسان 

 !؟خوابي شب رو كجا مي : کریمآقا

  .شنوم صدات رو نمي ... ها  اينجا رو قرُق كردن يسه كشاين ك... شنوم  نمي :حسان ا
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 ؟مگه حمامي : کریمآقا

 .گم داراي حريف رو مي نه بابا طرف :احسان 

 !؟خوابي گم شب كجا مي مي... ادبي نكني  بي : کریمآقا

  .پنج صبح بليط فروشي يه... دم استاديوم  :احسان 

 جات خوبه؟... خيابون كه جاي خواب نيست آخه تو  : کریمآقا

  .زنم زنگ مي برو بخواب، صبح خيالت راحت، شما... دن  تازه شامم مي...  تماشاگرها چادر و لحاف پهن كردنواسه ... آره  :احسان 

 (.شود گر تلويزيون پيدا مي ي يک مصاحبه سر و كله. كند قطع مي احسان تلفن را)

 !ها صحبتتون رو نيمه كاره گذاشت ر و صداي تماشاچي، ولي سكردين صحبت مي تلفناينكه داشتيد با  ، مثلدوست عزيز :خبرنگار 

   .كنند تشويق مي... داربي يه ديگه  :احسان 

 ؟كني مگه از امكاناتي كه گذاشتند استفاده نمي... ؟ چرا اينجا خوابيدي :خبرنگار 

 ... هم بودند  ي مه روي سر و كلهه... شد نزديک اون چادرها شد  اصلاً نمي :احسان 

 ؟دوني واسه چي شبونه اومدي اينجا ها رو مي خب پس شما كه اين :خبرنگار 

  .به عشق قرمزها نهصد كيلومتر راه رو اومدم اينجا... به عشق تيمم  :احسان 

 !؟به شما چيزي رسيد... ذيه هم تقسيم شد يه سري تغ :خبرنگار 

 !ي كنند آقامسئولين بايد رسيدگ...  هشت ساعته هيچي نخوردم...  تو بگو يه تيكه نون :احسان 

 ؟كار كني خواي چي مي... هنوز يازده ساعت ديگه مونده تا دربي  :خبرنگار 

  .كنم به عشق تيمم صبر مي :احسان 

 !؟از كجا اومدي تهران :خبرنگار 

  .از مشهد :احسان 
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 6ي  صحنه

صفي از تماشاگران جلوي يک . ديگر صبح شده استشود  وقتي باز مي. رود نور صحنه مي )

احسان به سرعت به همراه كيفش خود را به صف . کيل شده استاخذ بليط تش ي باجه

 .شود سعي دارد خارج از نوبت نزديک باجه شود كه سر و صداي تماشاگران بلند مي. رساند مي

 .(شود ت ميبا مرام با او هم صحب يکي از تماشاگران. رود به انتهاي صف مي

 !؟ي شهرستاني بچه : 2تماشاگر

 !؟فهمي از كجا مي... لهجه ندارم كه  :احسان 

 !از شجاعتت : 2تماشاگر

 !؟شجاعت... چي؟  :احسان 

فقط شانس .. ! .درن رو ميبره  ها ايستاده اينجا گرگ... كردي بري جلوي صف  ت نميي تهرون بودي جرأ بچه... آره  : 2تماشاگر

  !كردي ، وقتي خواب از سرشون پريد بايد اينكار رو ميدو سه ساعت ديگه... هاشون نخوابيده  ، پف چشمح زودهآوردي هنوز صب

 ! ؟شد چي مي :احسان 

 !؟بچه كجايي! ... اومد گريه آسمون به حالت در مي : 2تماشاگر

 مشهد  :احسان 

رفتي دم حرم دعا  مي... بود  دي كه خوش به حال قرمزهاكر اونجا بازي رو نگاه مي... يارت ما رو دعا كن ري ز مي : 2تماشاگر

  .شونكردي امسال بزنيم مي

  .واسه يه بارم شده به عشق قرمزها اومدم داربي رو از نزديک ببينم... آقام خادم حرمه ... ه به اونجا مون چسبيد اتفاقاً خونه :احسان 

  .يه چيز رو آويز گوشت كني اولته،  پس دفعه : 2تماشاگر

 !؟چي :احسان 

شدي  وقتي قاطي قرمزها...  نشوني كه پرچم آبي داره چشم تو چشم تا نرفتي قاطي قرمزها نشستي تو استاديوم با او : 2تماشاگر

 ! تا يكي بكني كه صف رو صدداره  تيز بازي بر نمي روز دربي هم. ..كُري بخون كُرشون  هر چقدر خواستي از دور واسه

 !؟ش چندهبليط... باشه  :احسان 
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 !؟چقدر مايه داري... تا چند گيرت بياد  : 2تماشاگر

 ! هزار :احسان 

  .يا ها بشيني دو هزار تا پياده الان قاطي تيفوسي... ل پيش بياي پس بايس بري ده سا : 2تماشاگر

  .رم همون جا مي... باشه  :احسان 

نگاهش به کيف )... ست، ولي فكرنكنم پولت كفاف بده ايزه لستررفتي تو جايگاه كه ا واسه آدمي مثل تو بهتر بود مي : 2تماشاگر

 ! ؟زنه توي كيفت چيه داره لَه لَه مي .... (.افتد احسان می

 .يه مشت خرت و پرت سفرِ... هيچي  :احسان 

راه و چاهش اينه ...  !كني توني از گِيت رد  دودور نمي ولي اين جوري با دادار،... بري تو  من كاري ندارم چه خلافي مي : 2تماشاگر

  .گم كه من بهت مي

 !؟چه جوري :احسان 

رو رد كن اون طرف كه من  فها كي دم گيت كه شلوغ پلوغ شد، بيا انتهاي نرده... م تو ر بليط رو كه گرفتي من اول مي : 2تماشاگر

 .بيا كيف رو ازم  تحويل بگير ، بعدبعد خودت برو دم گيت بازرسي... بگيرم 

  !ي آقاييخيل :احسان 

هميشه اوني كه راهش دورتر  !شه محتوياتِ همرات بلاي جونت نشهولي حواست با. دم شما گرم كه از مشهد اومدي : 2تماشاگر

 !  زودتر گرفتار شده ،بارش بيشتر بوده و

 

 ...ادامه دارد                                                                                                                               

 

گرامي كه تمايل به اجراي اين نمايشنامه  آموزان مربيان محترم پرورشي و فني و دانش

دارند، براي دريافت متن كامل نمايشنامه با كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت 

 824 -88898888: تلفن                  .آموزش و پرورش تماس حاصل فرمايند

 

 


